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منوچهر يكتايى 
(1398-1301)

منوچهر يكتايى متولد سال 1301 در تهران – درگذشته 28 آبان 1398 
ــان سبك اكسپرسيونيسم  ــته ترين نقاش ــاعر ايرانى  بود. او از برجس نقاش و ش
ــگامان نقاشى معاصر ايران  انتزاعى مرتبط با جنبش مكتب نيويورك و از پيش
بود. از ويژگى اصلى آثار او مى توان به بى تكلف بودن اشاره كرد. يكتايى تا 22 
سالگى در ايران زندگى كرد. او تحصيل در دانشكده هنرهاى زيبا را نيمه تمام 
ــراى عالى ملى هنرهاى زيباى پاريس  ــا كرد و تحصيلات اش را در دانشس ره

و آمريكا به اتمام رساند.
ــال 1330 در نيويورك بر پا شد و آثار  ــگاه انفرادى او در س اولين نمايش
ــال بعد آثار او در  او در محافل هنرى نيويورك مورد توجه قرار گرفت. چند س
شهرهاى ديگرى چون واشينگتن، شيكاگو و بالتيمور به نمايش درآمد و موزه 

هنرهاى مدرن نيويورك يك تابلو و دو طرح از او خريد.
ــده و گروه و تعلق  ــخصيتِ قانون گريزى دارد، از هر قاع ــى ذاتاً ش يكتاي
ــعر. در مقاله   ــى و هم در ش ــلكى مى گريزد، هم در نقاش ــه هر مكتب و مس ب
ــاره  او در نيويورك تايمز چاپ  ــه ى 1983 درب ــدى كه در 9 ژانوي گزارش مانن
ــم. يعنى نقاش نويى  ــلاش مى كنم نقاش معاصرى باش ــده مى گويد «من ت ش
ــما تا به حال نديده و تجربه  ــم، نقاش همين زمانه، گونه اى نقاشى كه ش باش
نكرده ايد. اين شامل چيزهاى بسيارى مى شود. من دوست ندارم مرا جزيى از 

هيچ گروهى بدانند.» 
يكتايى شعرهايش را از دهه  بيست در مجلاتى چون «اطلاعات هفتگى» 
ــر مى كند. در اين دوره شاعران عموماً شعرهايشان را در مجلات منتشر  منتش
ــت،  ــى چيس مى كردند. به گفته  خودِ يكتايى، او قبل از اينكه اصلاً بداند نقاش
ــت. اما روزى در  ــاعر مى دانسته اس ــر داشته و خود را ش ــور شاعرى در س ش
ــكايى يكى  ــات مى كند و ويش ــكايى ملاق ــالگى با مهدى ويش ــن هجده س س
ــح با هم در  ــب تا نزديك صب ــان مى دهد و آن ش ــش را به او نش از پرتره هاي
ــدم مى زنند و گفتگو مى كنند و فرداى آن روز يكتايى از  خيابان هاى تهران ق
ــه  امتحان سر باز مى زند و تصميم مى گيرد  ــه  سن لويى و جلس رفتن به مدرس
نقاش شود. با وجود مخالفت خانواده، يكتايى به دانشكده  هنرهاى زيبا مى رود 
ــته  آن مى شود، اما شعر  ــى مدرن يكسره دل بس ــنايى با نقاش و آنجا بعد از آش
ــيدى) براى دنبال  ــال 1945 (1323 خورش را رها نمى كند. خيلى زود، در س
ــى عازم امريكا مى شود و براى هميشه جلاى وطن مى كند.  كردن حرفه  نقاش
دو سالى در فرانسه به سر مى برد و زمانى كه متوجه مى شود پاريس ديگر بعد 
از جنگ جهانى دوم مركز هنرى دنيا نيست و حالا نيويورك مركز پيشروترين 
ــال 1947 به امريكا و نيويورك بازمى گردد.  ــده است، در س هنرمندان دنيا ش
ــعر بلند «فالگوش» را آغاز مى كند، شعرى كه يازده سال نوشتن  در امريكا ش
آن طول مى كشد و بالاخره در سال 1348 با مقدمه  كوتاه ابراهيم گلستان در 
ــر مى شود... به نظر مى رسد بعد از «فالگوش»، يكتايى ديگر شعرى  ايران منتش
ــعرهايى از او در «مجله   ــاد كه باز تك وتوك ش ــر نمى كند، تا دهه  هفت منتش
ــال ها  ــود. در همين س ــر مى ش كلك» و بعد از آن در «مجله ى بخارا» منتش
ــعار او را نشر روزن در امريكا منتشر مى كند، و يك كتاب  مجموعه هايى از اش
ــيمرغ» در سال 1384 با همكارى نشر روزن و  ديگر از او با عنوان «كارنامه س

سالى در ايران چاپ مى شود. 
ــت. در مقاله   ــه  دوم نبوده اس ــن يا حرف ــراى يكتايى هرگز تفن ــعر ب ش
نيويورك تايمز يكتايى مى گويد «وقتى مى نويسم، نمى توانم نقاشى كنم. وقتى 
ــعر باز مى مانم. واقعاً آرزو دارم طرز  ــى مى كنم نمى توانم بنويسم و از ش نقاش
ــتم به هر دوى اينها بپردازم يا دو زندگى جداگانه  ــتم كه مى توانس كارى داش
ــردم، چون درگيرى با هر دوى  ــتم كه وقتم را صرف هر دوى اينها مى ك داش

اينها را عاشقانه دوست دارم.»
ــته: «يكتايى در ابتداى دهه 20  كيارس در مجله تنديس درباره اش نوش
ــعرهايى  ــالگى - در مجلا تى چون اطلا عات هفتگى ش - بين هجده- نوزده  س
ــعر  ــعرها، معمولِ زمانه نبودند. نه غزل بودند و نه مثل ش چاپ كرد، اما اين ش
نو، وامدار وزن. او تا اين سال شعر نيما را نخوانده بود؛ چون نيما كتاب نداشت 
و چند شعر بيشتر از او، تا اين سال، در مجله موسيقى چاپ نشده بود. يكتايى 
ــت. نه جايى حرف مى زد  خوش تيپ بود و هيچ گاه كارى به كار اجتماع نداش
و نه حرفى از جايى مى شنيد. مطالعه را آن  جور كه بايد ريشه اى پيگير نبود. 
ــعر چاپ كرده بود، كتاب  ــعر سروده بود، و ش ــال ها بعد از اين  كه ش حتى س
شعرى نخوانده بود. هرچند اين نخواندن و عدم پيگيرى شعر، به نفع او شد.»
ــد كه منوچهر يكتايى آنقدر  ــكه مى تواند اين باش ــوى ديگر اين س اما س
تيزبينِ همه اتفاق هاى دور و برش بوده است و آنقدر ذره ذره، پاره پاره و البته 
متشتت از اين و آن تاثير گرفته است نمى  توان  در شعرهاى او به طور مطلق 

ردى از كسى يا شعرى گرفت. 
ــت كم بعضى از شعرهاى او  ــيمرغ»، يا دس ــعرهاى او در «كارنامه س ش
ــيك مان را مى دهد.  ــعر كلاس ــن دفتر، خبر از دانش جامع يكتايى در ش در اي
دست كم، گنجينه واژگانى شعر يكتايى، گنجينه اى است برآمده از اين قلمرو 

شعرى.
ــر نو مى سازد و شايد به همين دليل  ــعرهايش جهانى يكس يكتايى در ش
ــعرهاى  ــعرها را روايى بپنداريم. ما همراه با ش ــعرى و فرم ش ــن عناوين ش اي
ــد كه نظيرِ خشت و آجرهايش را كمتر  يكتايى جهانى ويژه متصور خواهيم ش

در شعرهاى معاصر ديده ايم.
منوچهر يكتايى در شعرهايش دنبال انتقال معنا، پيام، نوبودن به معناى 
ــازى جهانى كه به لحاظ تماتيك مخاطب را  ــم زدن قواعدى خاص و برس بره
ــت. او تصور ويژه و مدرنى از شكلِ هنرى و در اينجا شكل  مجذوب كند، نيس

شعرى دارد.
در ادامه شعرى از اين شاعر/ نقاش را مى خوانيم:

عمر چه يك روزهعمر چه يك روزه
چه صد ساله نبوده آنِ منچه صد ساله نبوده آنِ من
ابتدا ز گذشته نباشد آنِ منابتدا ز گذشته نباشد آنِ من

انتها زِنيامده من هيچ چيز ندارم كه انتها زِنيامده من هيچ چيز ندارم كه 
بايستى اشَ بدارم به توامَبايستى اشَ بدارم به توامَ

فلانى تو بمان غرق در باورت و منفلانى تو بمان غرق در باورت و من
در باورم به بى باورى.

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:
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محم
دبي

(١
درنای كوچک

آنجا كه بر مى خيزی
او را يافته بودم .

(٢
برای ديدنت

پنجره را باز مى كنم
خورشيد را كنار مى زنم

مى خوابم .

    سمانه حسينى زعفرانى

حالا ديگر
يک خط در ميان گريه مى كنم،

حالا ديگر
شانه هايم صبورتر شده اند

و با هر تلنگری كه گريه مى زند
بى جهت نمى لرزند!

انگار ديگر هيچ اتفاقِ عاشقانه ای
از چشم هايم نمى افتد

و پاييزِ من
اتفاق زردی  است

كه مى تواند
ناگهان در هر فصلى بيفتد!

حالا تو هى به من بگو
بهار مى آيد .

   نسترن وثوقى

از روزهای رفته نگو،
روزهای مانده را تعريف كن
با چند ماه خداحافظى كنم؟

به چند خورشيد سلام؟
تا بيايى !

    فريبا عرب نيا 

پُر شده ام
از نصفه هايى كه هيچ كدامشان را

نمى شود به هم چسباند
و يک كامل ساخت

حوا !!!
ای تمام نيمه های من !!!

كجايى؟

    پويا پورابراهيم 

توی اين شعر
تاريخ تولد تو كمى خط خورده است

مرا ببخش عزيزم …
شعری فراموشكار است و ديوانه

اگر بپرسى: دوستت دارم
بى درنگ مى گويم:

دلم يک پرنده مى خواهد
يک پرنده ی وحشى

مثل همان عقاب باشكوه
كه يک روز

خواب آرامش را
ميان سنگ های كوهستانش رها كرد

و به رويای من آمد.
باز هم اگر بپرسى: دوستت دارم

خواهم گفت:
مرا كمى مهربان تر نگاه كن!

    پروين سلاجقه 

(١
ابرها كسى را به جا نياوردند

و بدون سلام و عليک
از سر شهر گذشتند.

(٢
برف
برف

آنقدر كه مرزها را گم كرديم
برای هم دست تكان داديم

دور يک آتش نشستيم
و برای هم چای ريختيم.

    حميدرضا شكارسری

بايد 
چال شان كنم

در انتهای خندقى بى فتح
هيچ نشانه ای نخواهم گذاشت

چشمانم
اشک هايم را لو مى دهند   

    رايكا اميری فر 

دلم تنگ ست
مثل لباس سال های دبستانم

مثل سال های مأموريت های طولانىِ پدر
كه نمى فهميدم

وقتى مى گويند كسى دورَست
يعنى چقدر دورَست !

     ليلا كردبچه 

تمام آن چه از تو برايم مانده ،
همين تكه  عكس سه در چهار

با لبخندی رنگ  باخته
كه يادم نيست،

گفته بودی برای من است يا …

    پژمان الماسى نيا  

چاله ای خواهم كند
تا شعرهايم را

زنده به گور كنم
شعری كه نتواند عاشقت كند

شعر نيست
زخم است.

    ليلا طيبى 

همه ی پل ها كاش
روی جريان پر از آبى بود

همه پل ها كاش
سوی سرسبزی جنگل مى رفت

همه پل ها كاش
وصل مى كرد دو آبادی را

در عرض زمين
و دو انسان

اصلا همه ی دل ها را
در طول زمان

و دل گذرگاه خسته ی آدم ها بود
كاش ما پُل بوديم 

    مجتبى كاشانى 

بگويى دوستش داری و
مردد باشى

مثل سبابه  ی سربازی كه
آخرين فشنگش را

به سوی شبحى در تاريكى
نشانه رفته است 

    زانيار برور  

دلم ديگر به زندگى گرم نيست.
مادر مى گويد:

بايد كمى به خودت برسى!
اما چگونه

وقتى از هر طرف مى روم، به تو
مى رسم؟!

    رضا كاظمى 

(١
مى ترسم

نه مثل ديوانه از بچه ها
نه مثل بچه ها از ديوانه 

كسى نه خودت را
كه دوست داشتنت را

از من بگيرد
(٢

 گفت
بايد از يک جا شروع كرد

به آب زد
رودخانه را با خود برد 

    على كريمى كلايه 

دراز مى شوم
در امتداد اين جاده

و به موازات مرگ خميازه مى كشم
لای دندان هايم گير كرده

لاشه ی آخرين بار
و هنوز زبانم را بازی مى دهد

من فاسد شده ام
و لابه لای خاطرات نمک سود

چيزی شبيه ديروز را گم كرده ام
هزار بار آب كشيدمت

هنوز بوی هنوز مى دهى

     على شيشه گر 

چشمانم را
به ابرها قرض مى دهم

كافيست عكست را نشانم دهند
خشكسالى چند سال اخير را

جبران خواهم كرد

    نيما هوشمند

ناگهان
آرام و بى صدا

دست بر چشمانت مى گذارد
و مثل هميشه

پيش از آنكه نامش را حدس بزنى
بازی تمام مى شود

    سجاد خزايى 

امشب برايم
شاملو بخوان

تا آيدايى ديگر
در آستر روحم بيدار شود

تا من و بامداد
در ايهام چند واژه

به پلک های نفس بريده ی آفتاب برسيم
و اشتياقم

آن زلال رويايى باشد
كه شاعران با خود

به ميهمانى خواهند برد

     مستانه دادگر

در دستان ما چيزی نبود كه حالا برود
دل نگرانِ هيچ امر انتزاعى نيستم

ولى پيگير توام
كه يک وجود عينى هستى

چرا مى آيى، رنج مى بری/      و مى روی؟
تو را ساده مى گيرم

شعر چيز ديگری است
يک اندام سودمند
اول از دستش برو

و از آنجا به هر جای ديگری

    شمس آقاجانى

ستاره
با زهرخند سايه های پنهان

(ذات پاک خود درخشيدن) را
به گور سپردن بيهوده است

او خاک را مى شكافد و
دوباره سهمگين مى درخشد

     حميد عرفان

مرد، روی تخت، در حال احتضار
زن بالای سر او ايستاده است

مرد: چه طور است به بچه ها زنگ بزنى
آنها بايد خودشان را به موقع برسانند

پيش از آن كه در سردخانه حوصله ام سر برود
مى خواهم به گرمای زمين برگردم

و مثل قطره ی آبى
در شكمش بخار شوم

زن: هوای بيرون سرد است
آب دادن به گلدان ها

بماند برای بعد...

     حافظ موسوی

من كه سال ها
دلم، برای ديدن يک درخت و

                                يک پروانه
                پرپر مى زد

با اين همه ابر و 
               اين همه آرامش و 

                                اين همه جنگل
چگونه به خانه باز مى گردم؟

     محمدرضا عبدالملكيان

هيچ اشتباهى 
درست از آب در نمى آيد

مخصوصا وقتى كه
يكى از رهگذران را

با كسى كه دوست مى داشتى
اشتباه بگيری
اما درست ها

گاه اشتباه در مى آيند
مخصوصا وقتى كه

به تماشای دريا و كشتى ها ايستاده ای
ناگهان سردت مى شود

بيدار مى شوی و مى بينى
پتو از رويت كنار رفته

پنجره از ديوارت.

     رسول يونان

مسلما 
قطار شما حدود ساعت هفت مى رسيد

اما من
هميشه بر سر آن سكو ايستاده بودم.

تمام قطارها شبيه همان قطارند
كه تو را به خانه ی من رسانيد

در تمام قطارها تو بودی
در تمام قطارها تو را مى بينم.

     محمد شمس لنگرودی

پرواز هم ديگر رويای اين پرنده نبود
دانه دانه پرهايش را چيد

تا بر اين بالش خواب ديگری ببيند!

    گروس عبدالملكيان 

دير زمانى چنين بودم
ستاره ای به دستم از نم رويا خيس

حال كه مى خواهم زندگانى را سايه ای باشم
غم مردگانم نيست

ميان ابروها چه چيز مى افتد
وقتى نگاه از آسمان ملال مى گيرد

تنها تو باش كه فرداها
اگر چه بى خورشيد

با نام تواند

    مجيد فروتن 

      آفاق شوهانى

اين پيراهن را برگرداناين پيراهن را برگردان
تا كلاغ ها قارقارشان بردارندتا كلاغ ها قارقارشان بردارند

روى تن ات مرگ بته جقه نزندروى تن ات مرگ بته جقه نزند
با گوسفندان راه آمدبا گوسفندان راه آمد

سيل كه بد شدسيل كه بد شد
شهر پس افتاد بى خرمشهر پس افتاد بى خرم

بى پلبى پل
بى دختربى دختر

و كلاغ ها سياهزدندو كلاغ ها سياهزدند
حرف آخر پيراهنم راحرف آخر پيراهنم را


